
 

 

 

 

 

 

 شناسی های زبان مجله پژوهش

  2931پنجم، شماره دوم، پاییز و زمستان  سال

 21/1/2939 :تاریخ وصول

 1/7/2939: تاریخ اصلاحات

 11/7/2939: تاریخ پذیرش

 72 - 88صص 

 

 

 Rezvan_motavalian@yahoo.com                                                                                                                         فهاناستادیار دانشگاه اص∗

 

 های ضمیرانداز ثابت و نسبی ای بین زبانمقایسه: ضمیر فاعلی عام در زبان فارسی

 
 رضوان متولیان*

 چکیده
متمایز ( partial NSL)های ضمیرانداز نسبیهای مهم زبان فارسی که آن را از زباندر مقالۀ حاضر به یکی از ویژگی

بیشتر با تمرکز بر تهی بودن ضمیر فاعلی شخصی که ( 2381) براساس پارامترهای ضمیراندازی ریتزی. پردازیمکند میمی

 consistent)های ضمیرانداز ثابت رود زبانانتظار میارائه شده است، ( referentiality)و تأکید بر مفهوم ارجاعیت 

NSL )ای ضمیرانداز هبینی در یکی از زباندر مقالۀ حاضر خلاف این پیش. در هرنوع بافتی ضمیراندازی را مجاز بدانند

رسد هرچند به نظر میشود های زبانی نشان داده میشود و با استفاده از دادهثابت یعنی زبان فارسی به تصویر کشیده می

تر باشد، در خصوص ضمیر فاعلیِ غیر های ضمیرانداز نسبی معمولهای ضمیرانداز ثابت نسبت به زبانفاعل تهی در زبان

های ضمیرانداز به صورت خاص در زبان فارسی همانند دیگر زبان. رعکس استوضعیت ب سوم شخص مفرد شخصی

در این . شودیافت نمی (generic)های ضمیرانداز نسبی فاعل ناملفوظ سوم شخص با خوانش عام ثابت، برخلاف زبان

یگزینی مفهوم و جا( 2381)سعی داریم با اصلاح پارامترهای ریتزی ( 1222)مقاله به تبعیت از رویکرد هولمبرگ 

های ضمیرانداز نسبی را بالاخص در بکارگیری ضمیر تمایز زبان فارسی با زبان (definiteness) ارجاعیت با معرفگی

 .آشکار و غیرآشکار غیرشخصی از نوع عام تبیین نماییم

 

 مفارسی، ضمیرانداز ثابت، ضمیرانداز نسبی، ساخت غیر شخصی، ضمیر ناملفوظ عا زبان :هاواژه کلید
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 مقدمه .2

فعل، مجاز بودن ضمایر آشکار هنگام تأکید، وارونگی آزاد فاعل و فعل و مجاز بودن  زبان فارسی به علت تصریف غنیِ

ها درتمام صیغگان در این نوع زبان. شودبندی میخروج فاعل از بند متممی خودایستا به عنوان زبان ضمیرانداز ثابت طبقه

های ضمیرانداز نسبی مانند در مقابل زبان. بیان شودملفوظ نا به صورت تواندعلی میهای مختلف، ضمیر فافعل با زمان

کنند و تنها ناملفوظ هایی را در خصوص بکارگیری فاعل تهی اعمال میمحدودیت... فنلاندی، عبری، روسی، ماراتی و 

ضمیر سوم شخص فاعلی در بند درونه  ها اگرهمچنین در این نوع زبان. دانندبودن برخی از ضمایر فاعلی را مجاز می

-اما در زبان. تواند آشکار یا تهی باشدتوسط موضوعی در بند بلافصل قبلی مقید شود این ضمیر به صورت اختیاری می

که به دلایل کلامی در تقابل با فاعل های ضمیرانداز ثابت در چنین شرایطی الزاماً ضمیرفاعلی ناملفوظ است مگر این

رسد ضمیراندازی های مطرح شده به نظر میبا توجه به تمایز. 2گرفته باشد یا تغییر مبتدا صورت گرفته باشددیگری قرار 

در مقالۀ حاضر این موضوع را مورد بحث و . های ضمیرانداز نسبی باشدتر از زبانهای ضمیرانداز ثابت معمولدر زبان

های ضمیرانداز ثابت از جمله ر زبان فارسی همانند دیگر زبانکه ددهیم با وجود ایندهیم و نشان میبررسی قرار می

 ،های شخصی بیشتر استهای فاعل تهی نسبی امکان ضمیراندازی در ساختیونانی، اسپانیولی و ایتالیایی در مقایسه با زبان

های دانند و زبانهای ضمیرانداز نسبی فاعل تهی را مجاز میهایی وجود دارد که در آنها زبانبرخلاف انتظار بافت

-مشاهده می( الف.2)همانطور که در مثال . ضمیرانداز ثابت از جمله زبان فارسی مجاز به استفاده از ضمیر ناملفوظ نیستند

بکارگیری ضمیر ناملفوظ سوم داند اما در این زبان شود زبان فارسی ضمیر تهی سوم شخص مفرد معرفه را مجاز می

به هیچ وجه بیانگر ضمیر عام نیست و برای رفع ابهام برای بیان مفهوم عام از راهکارهایی شخص مفرد در ساختار معلوم 

-های غیر شخصی نامیده میها که ساختزبان فارسی برای بیان ضمیر فاعلی عام در این ساخت. شودجز این استفاده می

استفاده از اسامی و ضمایر آشکارِ دارای . شودهای آشکار متوسل میهای ضمیرانداز ثابت به شیوهشوند همانند دیگر زبان

های بیان ساخت غیر شخصی عام در این زبان است مفهوم عام یا همراه کردن صفت و ضمایر مبهم با اسامی یکی از روش

نشان داده شده است حذف کلمۀ ( ج.ا )در حقیقت همانطور که در مثال (. 2931 ،صادقی و ارژنگ. ک.ر( )ب.2مثال )

گردد بلکه ضمیر ناملفوظ در ای منجر به خوانش عام نمیبکارگیری ضمیر ناملفوظ سوم شخص در چنین جملهو  "آدم"

 : ای به شخص خاصی ارجاع دارد چنین جمله

 .همۀ کارها را انجام داد و اداره را ترک کرد .الف (2)

 .فهمد که یک اداره یعنی چهگرفت می هایی قرارم وقتی در چنین موقعیتد . ب

 .فهمد که یک اداره یعنی چهگرفت می هایی قرارچنین موقعیتر وقتی د . ج

تعبیر فاعل تهی سوم شخص مفرد به عنوان فاعل عام  های ضمیرانداز نسبی، امکانهای زباندر مقابل یکی از ویژگی

لزاماً باید های ضمیرانداز نسبی ادهد ضمیر فاعلی عام در زباناز زبان فنلاندی نشان می( 1)همانطور که مثال . است

 . ناملفوظ باشد

 
                                                           

 (.زیر چاپ)های ضمیرانداز ثابت و نسبی رجوع کنید به متولیان انبرای اطلاعات بیشتر از تمایز بین زب2 
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(2) Ta ssa   istuu mukavasti.                                           (فنلاندی) 
   Here sits comfortably 

 One can sit comfortably here.     

   

 (a1222 :121هولمبرگ ) 

دهیم و به ورد مطالعه قرار میگردد مدر مقالۀ حاضر این ساخت را که نوعی ساخت غیرشخصی عام محسوب می

به عبارت دیگر از آنجا که فاعل تهی غیر . هایی هستیمدنبال تبیین عدم امکان ضمیراندازی زبان فارسی در چنین بافت

شخصی به اندازۀ فاعل تهی شخصی و معرفه مورد مطالعه قرار نگرفته است در این مقاله این موضوع مورد بحث و بررسی 

و ( ثابت و نسبی)توان بین نوع ضمیراندازی شخصی شود به این سؤال پاسخ داده شود که آیا میسعی میگیرد و قرار می

 .بکارگیری صورت ملفوظ یا ناملفوظ ضمیر غیرشخصی عام ارتباطی یافت

 ساخت غیر های ضمیرانداز نسبی در نوع خاصی ازکه در مقالۀ حاضر تمایز بین زبان فارسی و زبانبا توجه به این

پس از آن در . شودشخصی مدنظر است ابتدا به اختصار ساخت غیر شخصی و انواع مختلف عام و اختیاریِ آن بحث می

و ناکارآمدی این پارامترها برای تبیین مجاز نبودن ضمیر فاعلی عام ( 2381)بخش سوم پارامترهای ضمیراندازی ریتزی 

برای رفع این مشکل ( 1222)شود و سپس راه حل هولمبرگ های ضمیرانداز ثابت بررسی میتهیِ سوم شخص در زبان

های تمایز زبان فارسی و زبان (1222)ستفاده از رویکرد هولمبرگ شود با ادر بخش چهارم سعی می. گرددمطرح می

 در بخش پنجم بازبینی مشخصۀ اصل فرافکنی گسترده در این. ضمیرانداز نسبی در بکارگیری ضمیر عام تهی تبیین گردد

 .   گرددای از مبحث ارائه میشود و در نهایت خلاصهچارچوب توضیح داده می

 

 ضمایر غیر شخصی  .7

 ضمایر .اشاره دارد[ انسان]+ موضوع غیر شخصی به ضمایر ناملفوظ غیر شخصی و ضمایر آشکار نکرۀ دارای ویژگی 

�you�, �they� و�one�  در زبان انگلیسی ، ضمیر�on�  در فرانسه و ضمیر�si�  در زبان ایتالیایی از جمله ضمایر

توان بین انواع مختلف ضمایر های متفاوت میالبته با توجه به خوانش(. 1223 ،سیگردسون و ایگرلند)غیر شخصی هستند 

از این میان در این قسمت به دو نوع خوانش عام و اختیاریِ این نوع ضمیر (. 1229 ،ایگرلند) غیرشخصی تمایز قائل شد

این ضمیر  .در زبان انگلیسی است �you�و  �one�ضمیر عام معادل . 2گرددبحث مقاله مربوط است اشاره میکه به 

در . گیردمردم به صورت عام اشاره دارد و در ضمن گوینده و مخاطب را نیز در بر می  است و به( inclusive)فراگیر 

 :دارای همین مفهوم است �on�مثال زیر از زبان فرانسوی 

 

(3) On doit travailler jusqu�a l�age de 65 ans.    (generic) 

ON must work until the age of 65 years.                        

                   (1229 ،به نقل از ایگرلند a 1222 :122هولمبرگ )       

                                                           
 
 (1223)، سیگردسون و ایگرلند(1229)های غیر شخصی رجوع شود به ایگرلند برای اطلاعات بیشتر از انواع دیگر ساخت 
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اختیاری به صورت کلی به افرادی بجز ضمیر . متفاوت است(  �they�معادل انگلیسی )  با ضمیر اختیاری ضمیر عام

 �on�در مثال زیر از زبان فرانسوی .  است( exclusive)کند یا به عبارت دیگر انحصاری گوینده و مخاطب دلالت می

 : کار رفته استبه این مفهوم به

(4) On a travaille   pendant deux mois pour re  soudre le probleme.   (arbitrary) 

ON     has worked for two months    to resolve the problem. 
  (1229به نقل از ایگرلند  a 1222 :121هولمبرگ )  

 

های ضمیرانداز نسبی ، عدم استفاده از صورت ناملفوظ همانطور که قبلاً اشاره شد یکی از نقاط تمایز زبان فارسی با زبان

، اما در مقابل ضمایر غیرشخصی اختیاری در زبان فارسی به (1-2های مثال)ضمیر غیر شخصی عام در این زبان است 

که دارای ضمیر غیر شخصی تهی است جمله دارای خوانش اختیاری است ( 3)در مثال . صورت ناملفوظ نیز کاربرد دارند

 . و به این مفهوم است که افراد دیگری به غیر از گوینده و مخاطب زنگ مدرسه را زدند

 .زنگ مدرسه را زدند (3)

که دارای ضمیر سوم شخص جمع تهی با خوانش اختیاری هستند مدنظر نیستند و ( 3)در مقالۀ حاضر جملاتی از قبیل 

-218: 1222)هولمبرگ و شیهان . است( از نوع ضمیر سوم شخص مفرد تهی) تأکید نگارنده بر ضمیر عام غیر شخصی 

ت دارای فاعل تهی اختیاری هستند، برای بیان ضمیر فاعلی عام های ضمیرانداز ثابکه زبانکنند علیرغم ایناشاره می( 292

بکارگیری  (ج-الف2های مثال)همانطور که قبلاً نشان داده شده است  هادر این زبان. شوندهای آشکار متوسل میبه شیوه

های مفهوم از شیوه ضمیر ناملفوظ سوم شخص مفرد در ساختار معلوم به هیچ وجه بیانگر ضمیر عام نیست و برای بیان این

های مجهول، صیغۀ غیر شخصی یا صورت عام ضمیر شود مانند ضمیر نکرۀ آشکار، برخی صیغهآشکار بهره گرفته می

�you� های ضمیرانداز نسبی که در مقابل زبان. تواند تهی باشد اما صورت تصریفی آشکار روی فعل داشته باشدکه می

ابت در شرایط محدودتری مجاز به ضمیراندازی شخصی هستند، برای بیان خوانش عام های ضمیرانداز ثدر مقایسه با زبان

ای برخوردار است چرا که بررسی ضمایر عام از اهمیت ویژه. (1مثال ) گیرنداز ضمیر ناملفوظ سوم شخص مفرد بهره می

های ضمیر انداز عام در زبان گردد بکارگیری راهکارهای آشکار برای بیان خوانشهمانطور که در بخش بعدی اشاره می

تواند منجر به های ضمیرانداز نسبی میثابت از جمله فارسی و بالعکس استفاده از صورت معادل غیر آشکار آن در زبان

 .تر بیان گرددهای ضمیرانداز به صورت دقیقاصلاح پارامترهای ضمیراندازی گردد تا از این طریق تمایز انواع زبان

 

 دازیپارامتر ضمیران .9

. صورت گرفت دو پارامتر ارائه گردیده است( 2381)بندیِ پارامترهای فاعل تهی که توسط ریتزی در اولین صورت

ای که باشد و براساس پارامتر دوم هستۀ تصریفی[ ضمیری]+دارای مشخصۀ  تواندمی براساس پارامتر اول هستۀ تصریفی

این پارامترها که بدون در نظر گرفتن  ضمیراندازی غیر شخصی  .تواند ارجاعی باشداست می[ ضمیری]+دارای مشخصۀ 

شود و در مرحلۀ دوم های ضمیرانداز و غیرضمیرانداز تمایز قائل میها ارائه شده است در گام نخست بین زباندر زبان

-تهی را مجاز می( پوچواژی)هایی که فقط ضمایر غیرارجاعی دانند از زبانهایی که همه نوع فاعل تهی را مجاز میزبان

ای های غیرضمیرانداز، ضمیراندازثابت و پوچواژههرچند براساس پارامترهای ریتزی تمایز بین زبان. کنددانند متمایز می
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های ضمیرانداز کفایت لازم شود به علت محدود بودن به مفهوم ارجاعیت، این پارامترها برای تمایز انواع زبانمشخص می

های ضمیرانداز ثابت در هر نوع بافتی ضمیراندازی را مجاز بینی پارامترهای ریتزی زبانخلاف پیشچرا که بر. را ندارد

-های ضمیرانداز نسبی که انتظار میدر مقابل زبان. ها فاقد ضمایر عام تهی سوم شخص هستنددانند و اکثراً این زباننمی

. دانندبت داشته باشند ضمایر عام تهی را مجاز میهای ضمیرانداز ثارود درجۀ ضمیراندازی کمتری نسبت به زبان

با تغییر پارامتر دوم ریتزی و اهمیت دادن به مفهوم معرفگی به جای ارجاعیت سعی دارد تفاوت ( b1222)هولمبرگ 

که فاعل  های ضمیرانداز نسبیدانند با زبانهایی که فاعل تهی معرفه را مجاز میهای ضمیرانداز ثابت را به عنوان زبانزبان

های ضمیرانداز ثابت دانند مشخص کند و بدینوسیله علت عدم حضور فاعل عام تهی را در زبانرا مجاز می 2تهی نکره

های های ضمیرانداز ثابت دارای آن هستند و زبانای که زبانبر این باور است که مشخصه( 1222و 1223)وی . تبیین کند

با . موجود در هستۀ زمانیِ خودایستا است ی به عنوان بخشی از مشخصۀ فایِضمیرانداز نسبی فاقد آن، مشخصۀ معرفگ

 :های زیر خواهند بودتوجه به مطالب ذکر شده دو نوع زبان ضمیرانداز خواهیم داشت که دارای ویژگی

 دارای ضمیر فاعلی معرفۀ تهی و فاقد ضمیر فاعلی نکرۀ تهی : های ضمیر انداز ثابتزبان

دارای ضمیر فاعلی نکرۀ تهی و دارای ضمیر فاعلی معرفۀ تهی به شرط سازه فرمانی شدن : از نسبیهای ضمیراندزبان

 موضعی توسط یک مرجع هم نمایه  

( 2381)قویترین نظریۀ ضمیرناملفوظ در برنامۀ حاکمیت و مرجع گزینی توسط ریتزی ( 1223)به اعتقاد هولمبرگ 

. ارائه شده است( 2381)بوشارو ( 2381)، ریتزی (2381و 2382)امسکی این نظریه براساس کارهای اولیۀ چ. مطرح شد

یا نامشخص  (unvalued) گذاری نشدهضمیر ناملفوظ ذاتاً دارای مشخصۀ فای ارزش( 2381)براساس نظر ریتزی 

(unspecified )است و توزیع آن براساس شرط جواز  (licensing) شناسایی و شرط بازیابیidentification)  )ه ب

 (: 2381، ریتزی. ک.ر)شود صورت زیر تبیین می

Xضمیر ناملفوظ بوسیلۀ هستۀ : جواز
0

y  شوددارای نمایۀ حالت می . 

X های مشخصۀ فای را در هستۀظ ارزشضمیر ناملفو: شناسایی
0
y به شرطی که این هسته خود دارای ) برد به ارث می

 (.شودمی "اختیاری "ظ دارای تعبیر های فای باشد و اگر چنین نباشد ضمیر ناملفومشخصه

Xها به عنوان در برخی زبان( I)هستۀ تصریف 
0

y از سوی دیگر محتوای ضمیر . کندجواز ضمیر ناملفوظ را تأمین می

 .شودمی( specified) های فایِ هستۀ تصریف مشخصناملفوظ توسط مشخصه

 

(6) Están  cansadas.                                                (اسپانیولی)  

      be-3PL tired-F.PL  

They are tired. 
 

 
                                                           

١
کند هرچند معتقد است این نوع ضمیر نمونۀ فاده میاست (indefinitness)برای اشاره به ضمایر عام فراگیر از لفظ نکرگی ( 31-31: 1222)هولمبرگ   

 .متعارف نکره نیست
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(7)                  

                                    IP  

 

                               pro
i                        

I�  

                            [3PL]                

                                            I
i 
 

                                       [3PL]                                                      ( 393: 1223هولمبرگ    )      

ی هاشود و مشخصهحاکمیت می( I)بر اساس نمودار فوق ضمیر ناملفوظ در زبان اسپانیولی مجاز است زیرا توسط 

به اعتقاد وی این نظر . کندتبیین ریتزی از ضمیر ناملفوظ را نقد می( 1223)هولمبرگ . بردفای خود را از آن به ارث می

و 1222، 2333)ناپذیر که نقش اساسی در نظریۀ چامسکی پذیر و تعبیرهای تعبیرتوان در چارچوب مشخصهریتزی را نمی

های فای یا باید تعبیر پذیر های صوری مانند مشخصهویکرد چامسکی مشخصهبراساس ر. ایفا می کند تبیین کرد( 1221

در حقیقت . ناپذیر باید قبل از دخالت صورت منطقی در اشتقاق حذف شوندهای تعبیرناپذیر و مشخصهباشند یا تعبیر

ای ارزش به آنها صورت ها از طریق اعطهای تعبیرناپذیر، فاقد ارزش هستند و بخشی از فرایند حذف این مشخصهمشخصه

های فای در هستۀ تصریف تعبیرناپذیرند و با وارد شدن در رابطۀ مطابقه با کند مشخصهچامسکی خاطرنشان می. پذیردمی

های حرف تعریفِ موضوعی به صورت به عبارت دیگر، گروه. شونددارای ارزش می( DP)فاعل گروه حرف تعریف 

های فای اری شده یا مشخص هستند و کاملاً تعبیرپذیر هستند و قادرند مشخصهگذهای فای ارزشکامل دارای مشخصه

اما براساس نظر ریتزی مبنی بر اینکه ضمیر ناملفوظ نیاز به شناسایی دارد، این . گذاری کننددر هستۀ زمان را ارزش

چوب نظریۀ مطابقت کند در چاراشاره می( 397: 1223)همانطور که هولمبرگ . شودرویکرد با مشکل مواجه می

(theory of agree )های فای در هستۀ تصریف مشخص ممکن نیست ضمیری که ذاتاً نامشخص است توسط مشخصه

براین باور است که یکی از ( 1223)بنابراین وی . های ذاتاً نامشخص استشود زیرا هستۀ تصریف خود دارای مشخصه

( گذاری شده یا مشخصارزش)های تعبیرپذیر ید دارای مشخصهاین دو عنصر یعنی هستۀ تصریف یا ضمیرناملفوظ با

وی در این خصوص دو فرضیۀ زیر را ارائه . گذاری دیگری خواهد بوددر این صورت یکی از آنها قادر به ارزش. باشند

 :دهدمی

که آیا لازم ته به اینبنابراین بس. های فای در هستۀ زمان تعبیر پذیر هستندهای فاعل تهی، مشخصهدر زبان( : A)فرضیۀ 

های فای خود ارضاء شود یا نه، شاخص گروه زمان فاقد عنصر از مشخصه مشخصۀ اصل فرافکنی گسترده مستقلاست 

 .شودخواهد بود یا توسط پوچواژه پر می

کند و درست های تعبیر پذیر است و شاخص گروه زمان را اشغال میضمیرناملفوظ دارای مشخصه(: B)فرضیۀ 

( PF)بنابراین این موضوع که ضمیر ناملفوظ فاقد تظاهر آوایی است با صورت آوایی . کندد ضمیر آشکار عمل میهمانن

 .کندارتباط پیدا می

وی در این مقاله . درست است( B)دهد فرضیۀ های زبان فنلاندی نشان میبا استفاده از داده( 1223)هولمبرگ 

بندی ضمیر تهیِ مقید و ضمیر عام تهی در براساس این طبقه. دهدتهی به دست میهای ای از فاعلبندیطبقه( 391: 1223)

های های تهی در زبانهمچنین فاعل. هستند Dهای ضمیرانداز نسبی مانند فنلاندی، گروه فای و فاقد مشخصۀ زبان

حرف تعریف است که تحت  نوع دیگر فاعل تهی، گروه. ضمیرانداز ثابتِ حاویِ تصریف مطابقه نیز از همین نوع هستند
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های فاعل تهیِ نوع سوم در زبان.  ضمیر اول و دوم شخص تهی در فنلاندی از این نوعند. شوندشرایط معمول بازیابی می

های تهی تنها نمونۀ واقعی ضمیر ناملفوظ هستند که اسمی عریان و این فاعل. فاقد مطابقه مانند چینی و ژاپنی مشهود است

 . شوندمحسوب میفاقد مشخصۀ فای 

صورت ( 2333) 2و کاردینالتی و استارک( 1227)، فراسکالری (a,b1222)هولمبرگ چند سال بعد تحت تأثیر رابرتز 

به دو فرض ( 2333)همسو با کاردینالتی و استارک  وی. دهدارائه می( b1222)اصلاح شدۀ  نظر قبلی خود را در مقالۀ 

 bهولمبرگ)همسو است ( 2333)خص فرض دوم با نظر کاردینالتی و استارک این دو فرض بالا. مهم زیر اشاره دارد

1222 :31:) 

 DP D[� P � [NP] [[شوند که دارای ساختارمحسوب می( DP)ضمایر، یا گروه حرف تعریف : فرض اول

N�] باشند یا گروه فایمی (P�  )شونددر نظر گرفته می. 

 .است( �P)ضمیر تهی یک گروه فای : فرض دوم

فاعل تهی ( 1223)که وی در مقالۀ قبلی خود شود این است وی مشاهده می( b1222)تغییر دیگری که در مقالۀ 

دانست اما در های ضمیرانداز نسبی میهای ضمیرانداز ثابت را معادل فاعل تهی مقید و کنترل شدۀ زبانمعرفه در زبان

و معتقد است هر دو از انضمام  1داندهای ضمیرانداز نسبی مینآن را معادل ضمیر تهی عام ونکره در زبا( b1222)مقالۀ 

(incorporation )با این وجود وی . شوندگروه فای با هستۀ زمان حاصل می(b1222 )های همچنان تفاوت زبان

که است حال آن Dداند که در اولی هستۀ تصریف دارای مشخصۀ ضمیرانداز ثابت و نسبی را ناشی از این موضوع می

 .های ضمیرانداز نسبی فاقد این نوع مشخصه استهستۀ تصریف در زبان

معتقد است هستۀ زمان، گروه فایِ فاعل ( b1222)توان گفت هولمبرگ با توجه به نکات مطرح شده در مجموع می

-در زبان. کندگذاری میارزش( φP)فاعلی تهی ضمیر های فایِ فاقد ارزش خود را توسط کند و مشخصهرا میزبانی می

 است بنابراین Dهای ضمیرانداز ثابت همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است هستۀ تصریف دارای مشخصۀ 

 .دهدهای فای در هستۀ زمان و فاعل، ضمیر معرفه را به دست میاتحاد منتج شده از مشخصه
(8)  

 

 T                          vP 

   [ u�,uD] 

 (b  1222 :33هولمبرگ)

            φP�����������                    v� 
            [3SG]                                                                             

                                                           
1
 Cardinaletti and Strake 

و قائل شدن به حضور مبتداگردان در شاخص ( 1227)اتفاق افتاده است تبعیت از نظر فراسکالری ( 1223)از جمله تغییرات دیگری که در نظر هولمبرگ    

در این است که وی در مقالۀ ( 1223)و ( 1222)تفاوت دیگر هولمبرگ . که در بخش بعدی بیشتر به آن خواهیم پرداخت نما در شرایط خاص استبند متمم

، حذف ضمیر ناملفوظ را بدون ( 1223و  1222، 1222)رابرتز در چارچوب نظریۀ مطابقت چامسکی . را پذیرفته است( b1222)اخیرش بخشی از نظر رابرتز 

دهد که این انضمام به شود به نظر وی در شرایط خاص انضمام هستۀ زمان و ضمیر ناملفوظ رخ میطور که در بخش بعدی توضیح داده میهمان. دانددلیل نمی

در چنین شرایطی برخلاف نظر هولمبرگ . شودترین عنصر زنجیره یعنی ضمیر ناملفوظ منجر میو حذف پایین( chain reduction)ای کاهش زنجیره

  .شودص گروه زمان فرافکن نمیشاخ( 1223)
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هدف -است، رابطۀ میزبان( D)ضمیرانداز نسبی که هستۀ زمان در آنها فاقد مشخصۀ معرفگی  هایدر خصوص زبان

کند و نتیجۀ آن ضمیر فاعلی نکره و فاقد مشخصۀ ی و فاعلِ تهیِ گروه فای، ارزش معرفگی را تأمین نمیبین هستۀ زمان

های فای، سوم شخص مفرد باشند تعبیر آن ضمیر عام فراگیر است که با که مشخصهبنابراین در صورتی. معرفه خواهد بود

"one" در زبان انگلیسی مطابقت دارد (هولمبرگb 1222 :33) . توان به این ترتیب با استفاده از تحلیل هولمبرگ می

های ضمیرانداز ثابت و به طور خاص در زبان فارسی و مجاز بودن عدم حضور فاعل تهی عام سوم شخص مفرد در زبان

 .های ضمیرانداز نسبی را تبیین کردضمیر ناملفوظ عام در زبان

 

 سوم شخص در زبان فارسی ضمیر عام. 7

داند در مقابل در این زبان معادل بلاً اشاره شد زبان فارسی ضمیرعام نکرۀ سوم شخص تهی را مجاز نمیهمانطور که ق

البته قابل ذکر است که ضمیر معرفۀ تهی بالاخص ضمیر سوم شخص . شخصی این ضمیر با خوانش معرفه کاربرد دارد

تی غالباً شرط محدود کنندۀ سازه فرمانی شدن در زبان فارسی در چنین جملا. تهی در بافت زبانی نیاز به مرجع دارد

 داز نسبی الزامی است وجود ندارد،های ضمیراننمایه که برای ضمیر شخصی تهی فاعلی در زبانموضعی توسط مرجع هم

بنابراین در مواردی که ضمیر فاعلی عبارت درونه با موضوعی در بند بلافاصل قبلی هم نمایه نباشد و به عبارت دیگر به 

( b3) های غیر ضمیراندازص دیگری ارجاع داده شود در زبان ضمیرانداز نسبی در چنین شرایطی باید همانند زبانشخ

، اما در زبان ضمیرانداز ثابت از جمله زبان فارسی رابطۀ (برگرفته از زبان فنلاندی 3مثال )  ضمیر فاعلی آشکار باشد

با این (. 22مثال )تواند تهی باشد ضمیر فاعلی در چنین جایگاهی میفرمانی بین مرجع و ضمیر تهی الزامی نیست و سازه

فرمانی بین ضمیر فاعلی تهی و مرجع  بیشتر نشان داده شده است عدم رعایت رابطۀ سازه( 22)وجود همانطور که در مثال 

ار کنترل های شخص و شمهای شخص و شمار فاعل تهی در جملۀ درونه با مشخصههنگامی مشهود است که مشخصه

  (.2932 ،متولیان. ک.ر)کنندۀ بالقوه متفاوت باشد 

(9) a.Juha1ei ole sanonut mitaan, mutta Pauli2 sanoo etta*�1haluaa ostaa uuden auton.  

  Juha1 hasn�t said anything,  but     Pauli2 says that he1  wants to buy a new car. 

                                                                                                    (Barbosa 2010, ex. 3) 
b. John1 said that he2 bought a house. 
 

 .می خواد ماشین بخرهei اما اونها میگن  . خودش چیزی نگفت iحسن (22)

 .فردا به مدرسه نیایم eiمدیر مدرسه به مادرم اجازه داد   (22)

شرایط دیگر مانند مبتدا بودن ین مرجع و ضمیر تهی الزامی نیست فرمانی بین که در زبان فارسی رابطۀ سازهرغم اعلی

(Topic )در زبان فارسی ضمیر فاعلی در اولین کاربردش در صورتی که در جملات قبلی . مرجع در این زبان لازم است

جع آن در بافت موقعیتی حضور نداشته باشد آشکار مرجعی نداشته باشد یا برخلاف ضمایر اول شخص و دوم شخص، مر

های ضمیر انداز ثابت دیگر، در این زبان همانند زبان (.21 مثال)آید شود و پس از آن به صورت ناملفوظ در میمی

با در تقابل  "او "( 29)درجملۀ . کندگیرد ضمیر فاعلی نمود آوایی پیدا میهنگامی که تغییر مبتدا یا تقابل صورت می

 .قرار گرفته است که این موضوع منجر به آشکار شدن این ضمیر گردیده است "حسن"
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 .زود برگشت  eiیک دسته گل خرید و eiاون رفت  (21)

 .اون برای مادر هدیه خرید اما حسن هیچی نخرید. علی حواسش بود روز مادره (29)

 2سامک لدویسی)به اثبات رسیده است های ضمیرانداز ثابت نیز این موضوع توسط زبانشناسان متعدد در دیگر زبان

معتقد است مبتدایی که به عنوان مرجع ضمیر تهی در ( 1227)فراسکالری(. 1222و هولمبرگ 1227، فراسکالری2331

 .باشد( aboutness-shift)گیرد باید از نوع مبتدای تغییر دربارگی یا مبتدا گردانی های ضمیرانداز ثابت قرار میزبان

در این جمله بیانگر  "آنها"ستفاده از ضمیر تهی فاعلی در جملۀ دوم آن مجاز نیست زیرا ضمیر آشکار ا( 21)در مثال 

است در این جمله مبتدا  "قانون حقوق بازنشستگی"که در جملۀ قبلی مبتدا، به عبارت دیگر در حالی . نی است مبتدا گردا

اما در جملۀ سومِ این مثال که تغییر مبتدا صورت . ه قید گرددتغییر یافته است بنابراین باید به صورت ضمیر آشکار در جمل

 . خواهد بود  ر آشکارپذیرد ضمیر به صورت بارز غینمی

آنها سپس به موارد دیگر . قانون حقوق بازنشستگی  توسط مسئولین دولت مورد ارزیابی قرار گرفت  (21)

 .پرداختند و قانون مالیات بر ارزش افزوده را بررسی کردند

( 2: پذیریم را دنبال می کنیم و دو فرض زیر می( 1227)نظر فراسکالری ( 1222)یز در این مقاله همانند هولمبرگ ما ن

بازنمود نحوی ( spec, CP)نما همواره یا به صورت آشکار یا غیر آشکار در حوزۀ گروه متمم( A-topic)مبتداگردان 

خواهد بود که در جایگاه شاخص بند متممیِ حاوی آن ( null A-topic)مرجع فاعل تهی، مبتدا گردان تهی( 1دارد 

این مبتدا گردان تهی، کپی مبتداگردانی خواهد بود که به صورت تهی یا آشکار در بافت . فاعل تهی ادغام گردیده است

ا نمایۀ گروه حرف ها، نمایۀ فاعل تهی برابر ببه این ترتیب به واسطۀ زنجیرۀ مبتدا گردان. بلافصل قبلی آن قرار گرفته است

این موضوع در مثال زیر به تصویر . خواهد بود که در بافت قبلی قرار گرفته است( spelled out DP)تعریف بازنمونی 

 .کشیده شده است

(23)  [ CP>[ در جلسه حاضر شدند 2امروز صبح  اساتید]  >2اساتید]و [CP >2à < [ در خصوص مشکلات

 (2=1[[ . )صحبت کردند  φP2 دانشجویان

کند به این صورت که درگیر می ، هستۀ زمان را(φP2)و فاعل تهی ( 2à)رابطۀ هم نمایگی بین مبتداگردان تهی 

-نشان داده شده است مبتداگردانِ تهیِ دارای مشخصۀ معرفگی ، مشخصۀ معرفگیِ ارزش( 21)همانطور که در نمودار 

گذاری مشخصۀ فاقد ارزش معرفگی در هستۀ زمان ، رزشدر این ا. کندگذاری میگذاری نشده را در هستۀ زمانی ارزش

است ( uD)اما در زبان ضمیرانداز نسبی که هستۀ زمان فاقد مشخصۀ معرفگی  . کندنمایۀ ارجاعیِ مبتداگردان را کپی می

 .باشدتواند دارای خوانش عام، اختیاری یا فاقد نقش معنایی شود که میضمیر تهی تنها به صورت غیر شخصی تعبیر می

 

 

 

 

 
                                                           

1
 Samek-Lodovici 
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(16)  

 CP 

                          

                                      TP               <DP1> 

 

                      vP                     T[D1,3sg,NOM]+  φP[3sg,NOM]  

 

               v�                < φP> 

  

      v          VP 

 

خو رد  +  v        خورد  NP   

     آن را                                                                                                      

این ضمیر . شودگذاری میدر مثال فوق ضمیر فاعلی تهی ، سوم شخص و ناقص است بنابراین با گروه فای برچسب

در زبان ضمیرانداز ثابت . تواند معرفه باشد چرا که فاقد مشخصۀ معرفگی و نمایۀ ارجاعی استمیناقص به خودی خود ن

-مانند زبان فارسی که هستۀ زمان دارای مشخصۀ معرفگی است، این مشخصه در حوزۀ گروه زمان توسط مشخصۀ ارزش

-شخص ناقص به صورت معرفه تعبیر می بنابراین ضمیر سوم. شودگذاری شدۀ معرفگی موجود در مبتداگردان بازبینی می

تحت تأثیر مطابقه، گره فای باید با هستۀ زمان منضم ( 1222)در حقیقت در چنین ساختی براساس نظر چامسکی . شود

(incorporate ) شود(رابرتزb 1222  .)شوداین عملیات طی مراحل زیر انجام می: 

گذاری نشده است بنابراین برای عنصری که ای فایِ ارزشهای از مشخصههستۀ زمانِ خودایستا دارای مجموعه  -2

 .کندگذاری شده است به عنوان میزبان عمل میهای متناظر ارزشدارای مشخصه

(17) [T, D1, uφ, NOM] [vP [3SG,ucase]vú ú..]  

 

گذاری های ارزشگذاری شدۀ لازم را داراست مشخصههای ارزشمشخصه 2از آنجا که ضمیر فاعلی ناقص -1

های فای در ضمیرفاعلی این امر به این معناست که مشخصه. شودگذاری میای در هستۀ زمان از این طریق ارزشنشدۀ ف

را ( NOM)گذاری نشده در ضمیر فاعلی همزمان هستۀ زمان مشخصۀ حالت ارزش. شودتوسط هستۀ زمان کپی می

 . کندگذاری میارزش

(18) [T, D1,3SG, NOM] [vP[3SG,NOM]vú ..] 
 

های فایِ ضمیر تهی را مشخص است از یک طرف هستۀ زمان همگیِ ارزش( 21)که در نمودار  همانطور -9

( 2)نیز هست که این مشخصه توسط مشخصۀ معرفگی مبتداگردان با نمایۀ ( uD) اراست و از سوی دیگر دارای مشخصۀد

های هستۀ شود مشخصهباعث میاین موارد . علاوه براین هستۀ زمانی دارای مشخصۀ زمان هست. گذاری شده استارزش

رابرتز . های فای باشد و انضمام فای با هستۀ زمانی از طریق حرکت هسته به هسته صورت پذیردزمان فرامجموعۀ مشخصه
                                                           

١
 .تواند معرفه باشد چرا که فاقد مشخصۀ معرفگی و نمایۀ ارجاعی استضمیر فاعلی ناقص  ضمیر سوم شخص است که به خودی خود نمی  
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(b1222 )دهند که در ای را تشکیل میمعتقد است در چنین شرایطی میزبان و هدف زنجیره( 1221)به تبعیت از نانز

بالاترین عنصر کپی را در  باید. ای، الفبراساس دو قاعدۀ اصلی کاهش زنجیره. گیرندای قرار میمعرض کاهش زنجیره

ای که از ضمیر فاعلی تهی و هستۀ بنابراین در زنجیره. شودتنها یک کپی در زنجیره تلفظ می. تلفظ کرد و ب زنجیره

به ( V+v)انضمام یعنی )فعل خودایستا یا فعل کمکی زمان تشکیل شده است بالاترین عنصر زنجیره به شکل وند بر روی 

 .گرددگردد و فاعلِ گروه فای محذوف میملفوظ می( هستۀ زمان

(19) [T, D1, 3SG,NOM][vP[3SG, NOM]vú ..] 
 

و هولمبرگ ( 1227)، فراسکارلی (1221)خصوص ضمیر فاعلی تهیِ اول و دوم شخص، به تبعیت سیگردسون  در

نما است هایی است که نشان دهندۀ گوینده و مخاطب در حوزۀ بند متممبراین باوریم که هر بند حاوی مشخصه( 1222)

موجود هستند و در صورتی که طبق ( local antecedent)بنابراین گوینده و مخاطب همواره به عنوان مرجع موضعی

گذاری باشد، مشخصۀ معرفگی ارزش( D-pronoun )فاعل، یک گروه حرف تعریف واژگانی یا ضمیری ( 12)نمودار 

،به شکل معرفه یا نکره ( براساس ارزشی که واجد آن است) نشده در هستۀ زمان توسط مشخصۀ معرفگی در فاعل 

در هستۀ زمان توسط مبتداگردانِ حاضر در ( D)شود دیگر بازبینی مشخصۀ وع باعث میاین موض. شودگذاری میارزش

جای آن فاعل چه معرفه باشد چه نکرۀ مشخص به عنوان مبتداگردانِ آن بند نقش نما مطرح نباشد و بهشاخص بند متمم

هایی است را که دارای مشخصهتواند در هستۀ زمان منضم شود چگروه حرف تعریف واژگانی و ضمیری نمی. ایفا کند 

. تواند توسط هستۀ زمان کپی شودگذاری نشدۀ مورد نیاز متناظر با آنهاست و نمیهای ارزشکه هستۀ زمان فاقد مشخصه

. تواند کپی شوداست که تحت تأثیر مطابقه نمی( root)ای تر آن که گروه حرف تعریف واژگانی دارای ریشهمهم

د یک زنجیره را های فای یکسانی باشنزمان و گروه حرف تعریف از طریق مطابقه دارای مشخصه بنابراین حتی اگر هستۀ

 .فاعل واژگانی به عنوان عضوی که در بالاترین جایگاه در زنجیره قرار گرفته است باید ملفوظ گردد دهند وتشکیل نمی

(20)  

  TP 

                                   

                                     T�                     DP[ +D, 3sg,NOM]    

                                   

                              vP            T[+D, 3sg, NOM]       آن پسر 

 

  <DP>            افتاد               

تنها هنگامی ضمیر فاعلی در زبان فارسی تهی خواهد بود که با  ها و نمودارهای فوق مشخص شدهمانطور که در مثال

 .نما مرتبط باشدمبتداگردان در جایگاه شاخص بند متمم
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 بازبینی مشخصۀ اصل فرافکنی گسترده. 7

های ضمیرانداز ثابت معرفه تا کنون این موضوع روشن شد که ضمیر سوم شخص تهی در زبان فارسی همانند دیگر زبان

-ای که در این مرحله مطرح میمسئله. شوند ارجاع دارندهمواره به شخص یا شیئی که به عنوان مبتدا شناخته میهستند و 

توانیم بازبینی مشخصۀ اصل فرافکنی گسترده شود این است که اگر قائل به انضمام فاعل با هستۀ زمانی باشیم چگونه می

(EPP )شود، به صورت کلی اعتقاد یست و شاخص گروه زمان فرافکن میهنگامی که صحبت از انضمام ن. را تبیین کنیم

فاعل به منظور بازبینی این مشخصه از جایگاه روی هستۀ زمان، ( EPP)بر این است که در صورت قوی بودن مشخصۀ 

شاخص گروه فعلی کوچک به جایگاه شاخص گروه زمان حرکت کند و به این ترتیب با حضور فاعل دستوری یا 

در مقابل همانطور که قبلاً (. 1222چامسکی ) شود ر این جایگاه مشخصۀ اصل فرافکنی گسترده برآورده میپوچواژه د

در این حالت در خصوص . شود گروه زمان فاقد شاخص خواهد بوداشاره شد هنگامی که فاعل به هستۀ زمان منضم می

 :بازبینی اصل فرافکنی گسترده چند فرضیه  وجود دارد

-a1222 :11)به نظر رابرتز . های ضمیرانداز ثابت مشخصۀ اصل فرافکنی گسترده را نداردزبان هستۀ زمان در -2

اما در این . توان راجع به مشخصۀ اصل فرافکنی گسترده صحبت کرد که هدف ناقص نباشدهنگامی می( 17

ای لازم  مورد که گروه فای به عنوان گره هدف، ناقص است برای انضمام مشخصۀ اصل فرافکنی گسترده

 . نیست تا از این طریق حرکتی صورت گیرد

باربوسا ) .شودبازبینی می( T)به هستۀ زمان( v)مشخصۀ اصل فرافکنی گسترده با حرکت هستۀ فعلی کوچک -1

-هایی که ضمیرانداز هستند فعل به اندازۀ کافی دارای مشخصهدر زبان(. 22338، الکسیادو و آنوناستویولو2333

های اسمی در ها تظاهر گروهبنابراین در این نوع زبان. را ارضاء کند( EPP)تواند مشخصۀ های اسمی است تا ب

 (.2338الکسیادو و آنوناستویولو )گیرد آغاز جمله صرفاً برای تأکید و تقابل صورت می

شود  برای نقد این نظر مراجعه( )1221 1پلتزاک)شود اصل فرافکنی گسترده با همان روند انضمام برآورده می -9

 (.1222به شیهان 

شود و در عین حال که مبتدا شود شاخص گروه زمان فرافکن نمیکه فاعل با هستۀ زمان منضم میبا توجه به این  -1

کند؛ اصل فرافکنی گسترده نیز توسط مبتداگردان گذاری میدر هستۀ زمان را نیز ارزش [uD]گردان تهی، 

 (.b 1222و هولمبرگ1227، فراسکالری 2331ک لدویسیسام)شود نما بازبینی میتهی در شاخص متمم

پیش از اتخاذ فرضیۀ مناسب برای زبان ضمیرانداز فارسی نگاهی به پیشینۀ این موضوع در خصوص زبان فارسی 

در نوع اول که . دهدرا مورد بحث قرار میاصل فرافکنی گسترده ابتدا دو نوع ( 222 -33: 1223)کریمی . خواهیم داشت

نامد دیدگاه اصلی این است که هر جمله باید فاعل داشته می( EPPg)دستوری اصل فرافکنی گستردۀ را  کریمی آن

گیرد ای در نظر میاصل فرافکنی گسترده را تنها ابزار نحوی( 1222)اما در نوع دوم چامسکی (. 2381چامسکی ) باشد 

ن مشخصه به عنوان مؤلفۀ معنایی و تحلیل کلامی عمل شود و برونداد ایهای گروهی بکارگرفته میکه برای حرکت مقوله

وی معتقد است مشخصۀ اصل فرافکنی . نامدمی( EPPs)کریمی این نوع را اصل فرافکنی گستردۀ نحوی . کندمی
                                                           

1
 Alexiadou  and Anagnostopoulou 

2
 Platzack 
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گستردۀ دستوری در زبان فارسی نه با پر شدن شاخص گروه زمان و نه با حرکت هستۀ گروه فعلی کوچک به هستۀ زمان 

 بلکه تصریف قوی فعل برای شخص و شمار در زبان فارسی نیاز همگانی برای وجود فاعل را در زبان. شودبرآورده می

هایی که تصریف قوی دارند اصل بپذیریم در همۀ زبان(  1223)در صورتی که براساس نظر کریمی . کندتأمین می

هایی مانند ایسلندی آید چرا در زبانش میشود این سؤال پیفرافکنی گستردۀ دستوری به صورت ساختواژی ارضاء می

هولمبرگ . ک.ر)علیرغم مطابقۀ قوی حضور فاعل آشکار در برخی موارد الزامی است ( b1222 :83هولمبرگ . ک.ر)

b1222 :83 )وجود دارند که علیرغم فقدان تصریف ( 31-33: 1227کوک و نیوسن . ک.ر)هایی مانند چینی یا چرا زبان

با ذکر شواهدی مستدل ( 23-3: 2983)از سوی دیگر همانطور که انوشه . داننداعل تهی را مجاز میساختواژی فعل، ف

در زبان فارسی نیز قوی است و این مشخصۀ قوی در  2(EPP )، مشخصۀ (1223)دهد برخلاف رویکرد کریمی نشان می

-ین موضوع در بخش بعدی بحث میا. شودفرایند بازبینی باعث حرکت سازۀ فاعل به جایگاه شاخص گروه زمان می

پردازیم که در آنها فاعل تهی نیست بلکه گروه حرف تعریف در آن قسمت  به جملاتی در زبان فارسی می. گردد

 .واژگانی و ضمیر آشکار، غیر منضم است

ن مسائل نما ما را در تبییهمانطور که در بخش قبلی اشاره شد اعتقاد بر حضور مبتدا گردان در شاخص گروه متمم

به ( b1222)بنابراین ما نیز همسو با هولمبرگ . کندمهمی همچون مجاز نبودن فاعل تهی عام در این زبان کمک می

کنیم و به پیروی از نظر این زبانشناسان فرضیۀ چهارم را دنبال می 1227، فراسکالری 2331سامک لدویسیتبعیت از 

شود و در یرانداز ثابت دیگر ضمیر سوم شخص تهی با هستۀ زمان منضم میهای ضممعتقدیم در زبان فارسی نیز مانند زبان

با توجه به این که  ضمیر سوم شخص تهی فاعلی به علت  فقدان مشخصۀ . گرددنتیجه گروه زمانِ فاقدِ شاخص حاصل می

صۀ معرفگی در گذاری نشدۀ معرفگی در هستۀ زمان نیست، این مشخصه با مشخمعرفگی قادر به بازبینی مشخصۀ ارزش

را در اصل فرافکنی گسترده همچنین این مبتداگردان تهی مشخصۀ . شودنما بازبینی میمبتداگردانِ تهی در شاخص متمم

 .کندهستۀ زمان بازبینی می

(12)  [ CP>[ وارد شد  2او]  >2او]و [CP >DP1 < [TP D1,3sg,EPP ]T  ][vP
 >�P[3SG, NOM]<  نشست]]]........ 

-مثال زیر از زبان ایتالیایی این موضوع را نشان می. شودیرانداز ثابت دیگر نیز به همین شکل عمل میهای ضمدر زبان

 .دهد

(22) Ha  comprato una  macchina  nuova.                            (ایتالیایی) 

        Has  bought     a   car   new 

(23) [CP < DP1> [TP ha+T[D1, 3SG, EPP] [vP <�P[3SG, NOM]> comprato . . . ]]] 
 (b 1222 :223هولمبرگ)           

نیازمند پر شدن شاخص گروه زمان هستند از قرار زیر است اصل فرافکنی گسترده اما مواردی که برای بازبینی 

 (:b1222 :222 هولمبرگ)

 .وقتی فاعل، ضمیر نکرۀ تهی باشد (2

                                                           
١
برای ( D)از مشخصۀ ( 1222و  1223)از آنجا که  به استناد هولمبرگ . نامندنیز می( D)شخصۀ تعریف این مشخصه را م( 1223)و کریمی ( 3: 2983)انوشه  

 .نامیممی( EPP)ایم، برای جلوگیری از خلط مطلب در این مقاله این مشخصه را تنها مشخصۀ فرافکن بیشینۀ گسترده اشاره به معرفگی استفاده کرده
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 .دان هستندکه فاقد مبتداگر(  existential) 2در جملات وجودی (1

 .هنگامی که فاعل، گروه حرف تعریف واژگانی یا ضمیرآشکار و غیر منضم است (9

نشان داده شده ( 13)های فاعل تهی نسبی صادق است همانطور که در بازنمایی دربارۀ مورد اول که بیشتر در زبان

در . گذاری نشده استارزشها فاقد مشخصۀ معرفگی هستۀ زمانی در این زبان( b1222)است براساس نظر هولمبرگ 

های فاعل تهی نسبی فاعل دقیقاً از طریق همان روندی که در زبانهای فاعل تهی ثابت وجود داشت اشتقاق برخی از زبان

-کند و ارزشهای فای به عنوان میزبان برای گروه فای عمل میبه این ترتیب که هستۀ زمانِ دارای مشخصه. کندپیدا می

-های حالتِ فاعل توسط هستۀ زمانی ارزشدر عوض مشخصه. شودعل توسط هستۀ زمان کپی میهای مشخصۀ فایِ فا

کند و هستۀ های فاعل را کپی میاز آنجا که فاعل یک گروه فایِ عریان است هستۀ زمانی همۀ مشخصه. شودگذاری می

اما . ماندای ناملفوظ میۀ کاهش زنجیرهبه این ترتیب فاعل بوسیل. دهندزمان و گروه فای با هم یک زنجیره را تشکیل می

گذاری نشده است و در نتیجه بازبینی این مشخصه با مبتداگردان از آنجا که هستۀ زمان  فاقد مشخصۀ معرفگی ارزش

این همان چیزی است که در . پذیرد، زنجیرۀ فاعلی خوانش معرفه نخواهد داشت و دارای تعبیر نکره استصورت نمی

گذاری نشده با فقدان مشخصۀ که عدم حضور مشخصۀ معرفگی ارزشنتیجه این. دهد تهی نسبی رخ میهای فاعل زبان

اصل فرافکنی حال سؤال این است که در چنین شرایطی چگونه مشخصۀ . معرفگی در عنصر هدف در ارتباط است

شود از یک سو این وچک تولید میاز آنجا که فاعل تهی عام ابتدا در گره شاخص گروه فعلی ک. شودبازبینی میگسترده 

را بازبینی کند و از سوی دیگر فاعل تهی عام مرجع اصل فرافکنی گسترده تواند مشخصۀ عنصر در این جایگاه نمی

تر این که گره شاخص مهم. مبتداگردان ندارد بنابراین مبتدا گردانی نیز نخواهیم داشت که این مشخصه را بازبینی کند

بنابراین مشخصۀ . گرددگردد حذف میضم شدنِ گروه فای با هستۀ زمان که منجر به کاهش زنجیره میزمان نیز پس از من

-میبازبینی  (circumstantial adverb)از طریق عناصر دیگری در جمله از جمله قید موقعیتی اصل فرافکنی گسترده 

 (. 1223و هولمبرگ  1221کان هولمبرگ و نی. ک.ر)شده است  در مثال زیر نشان داده آن گردد که نمونۀ

(24) Jari  sanoo  etta    t a ssa    istuu  mukavasti.                 (فنلاندی) 
         Jari  says  that  here  sits  comfortably 

         Jari  says that one can sit comfortably here. 

      ¯�Jari says that he sits comfortably here.� 
 (b1222 :221هولمبرگ )             

(25) [CP etta  [TP ta ssa   [T� istuu+T3SG, EPP [VP �P3SG <istuu> mukavasti 

    <ta  ssa¨>]]]] 

 (b1222 :223هولمبرگ )               

-فت مینشان داده شده است مواردی نیز یا( 17)و بازنمایی ( 11)های فاعل تهی نسبی همانطور که در مثال در زبان

در چنین  .شود که فاعل تهی سوم شخص معرفه است و آن هنگامی است که فاعل تهی در بند درونه قرار گرفته است

توان گفت ضمیر فاعلی برای تبیین این ساخت می. شرایطی این فاعل تهی باید توسط مرجع، سازه فرمانیِ موضعی گردد

این موضوع مانع انضمام . است( uD)گذاری نشده ارزش تهی دارای مشخصۀ معرفگی است اما این مشخصه ناقص و
                                                           

1
 thetic 
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اصل سو مشخصۀ کند تا از یکبنابراین ضمیر فاعل تهی به شاخص گروه زمان حرکت می. گرددفاعل با هستۀ زمان می

 .ارضا گردد و از سوی دیگر از طریق کنترل شدن توسط موضوع در بند بلافصل قبلی تعبیر گرددفرافکنی گسترده 

 

(26) Jari sanoo etta   Ø istuu mukavasti ta  ssa  (فنلاندی)                                
  Jari says   that     sits comfortably here 

 Jari says that he sits comfortably here. 

≠  �Jari says that one can sit comfortably here�.                                                          

                                                                (b1222 :221هولمبرگ)

(27) Jari1 . . . [CP etta  [TP uDP [T� istuu+T3SG, EPP [VP <uDP3SG> <istuu> mukavasti 

           ta  ssa  ]]]] 

 (b1222 :223هولمبرگ )  

های ضمیرانداز که فعل آغازین خواهند بود و دارای فاعل پس فعلی دی در زباندربارۀ مورد دوم یعنی جملات وجو

 :مثال. گرددهستند برای ارضای اصل فرافکنی گسترده جایگاه شاخص گروه زمان با یک پوچواژۀ تهی پر می

(28) a. Ha  telefonato   Gianni.                                    (ایتالیایی) 
               has  telephoned   Gianni 

    Gianni phoned. 

(29) b. Chegou  algue  m  ao  cole  gio.             (پرتغالی اروپایی) 
            arrived  someone  to-the  school 

          Someone arrived at school.                                                                
 (b1222 :222هولمبرگ)   

توان شود، میبا پر شدن شاخص گروه زمان برآورده می( EPP)در خصوص مورد سوم از مواردی که مشخصۀ 

های ضمیرانداز نسبی فاعل به صورت واژگانی یا ضمیر آشکار آمده است، در حقیقت فاعل، گفت هنگامی که در زبان

از آنجا که هستۀ زمان فاقد مشخصۀ معرفگی . انی منضم گرددتواند در هستۀ زمیک گروه حرف تعریف است که نمی

گذاری با نمایۀ خاص خودش باشد و به علت گذاری نشده  است، ضمیر فاعلی معرفه باید دارای مشخصۀ ارزشارزش

گروه کند تا با گردد مشخصۀ اصل فرافکنی گسترده در هستۀ زمان آن را مجبور میکه بوسیلۀ هستۀ زمانی میزبانی میآن

 :  گرددزمان ادغام گردد و در نهایت این عنصر به عنوان بالاترین عنصر زنجیره تلفظ می

(30) Han  on  ostanut  uuden  auton.                                  (فنلاندی) 
       he  has  bought  new  car 

(31) [TP ha n[D1, 3SG, NOM] [T0 on+T[3SG, EPP] [vP <ha  n[D1, 3SG, NOM]> ostanut . . . ]]] 
 (b1222 :223، هولمبرگ)

های ضمیرانداز ثابت نیز همانطور که قبلاً مشاهده کردیم هنگامی که فاعل، گروه فارسی و دیگر زبان در مورد زبان

نما نیست و در حرف تعریف واژگانی یا ضمیری است دیگر نیازی به وجود مبتداگردان در جایگاه شاخص بند متمم

از آنجا که این گروه حرف تعریف که ابتدا در . کندروه حرف تعریف به عنوان مبتداگردان نقش ایفا میعوض گ
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بنابراین گروه . گرددشاخص گروه فعلی کوچک تولید شده است دارای نمایۀ خاص خود است، با هستۀ زمان منضم نمی

گردد و به عنوان بالاترین عنصر زنجیره توسط شاخص گروه زمان جذب می( EPP)حرف تعریف برای بازبینی مشخصۀ 

در زبان ( EPP)معتقدیم مشخصۀ ( 1223)و برخلاف کریمی ( 2983)به این ترتیب ما نیز همانند انوشه . گرددملفوظ می

در زبان فارسی ضعیف است ( EPP)معتقد است مشخصۀ ( 1223)همانطور که قبلاً اشاره شد کریمی . فارسی قوی است

در مقابل انوشه . پذیردون ارتقاء فاعل به شاخص گروه زمان و از طریق تصریف آشکار فعل صورت میو بازبینی آن بد

دهد این مشخصه در زبان فارسی قوی است و باعث حرکت فاعل به با ارائۀ شواهدی از زبان فارسی نشان می( 2983)

 :شودردی از این شواهد اشاره میتر شدن مطلب در زیر به موابرای روشن. گرددجایگاه شاخص گروه زمان می

در گره زمان را ( EPP)دارد اگر مشخصۀ اذعان می( 99)و نشاندار ( 91)نشان با اشاره به جملۀ بی( 22: 2983)انوشه 

نشان بودن اما بی. رود سازۀ فاعل در محل ادغام خود یعنی شاخص گروه فعلی کوچک باقی بماندضعیف بدانیم انتظار می

کند و بیانگر حرکت گروه حرف تعریف فاعل به جایگاهی بالاتر از گروه فعلی بینی را تأیید نمیاین پیش( 91)مثال 

 .کوچک است

 .شنید را خبر این [اتفاقی کاملاً]سهراب  (91)

 (22: 2983انوشه .             )سهراب این خبر را شنید[ کاملاً اتفاقی! ] (99)

ل جایگاه قیدهای جمله و قیدهای متصل به گروه فعلی کوچک شاهد همچنین با استفاده از تقاب( 22: 2983)انوشه 

و با ( 93)در مقابل جملۀ ( 91)وی با اشاره به نشانداری جملۀ . دهدارائه می( EPP)دیگری دال بر قوی بودن مشخصۀ 

راساس تحلیل ب. دلیل دیگری مبنی برخروج فاعل از محل ادغام خود فراهم میآورد(  2332)استناد به تحلیل چینکوئه 

متصل به گروه فعلی در نظر گرفته شده  "زیرکانه"متصل به گروه زمان و قید فعل  "خوشبختانه "چینکوئه قید جملۀ 

 .است

 .کرد رفتار سهراب زیرکانه خوشبختانه !! (91)

 (22: 2983انوشه .         )خوشبختانه سهراب زیرکانه رفتار کرد (93)

( 91)خواهد بود که معادل جملۀ نشاندار ( 91)بازنمایی زیر در  به صورت( 93)در این صورت زیرساخت جملۀ  

را بپذیریم و بر این باور باشیم که در روند بازبینی مشخصۀ ( 1223)دهد اگر نظر کریمی این موضوع نشان می. است

(EPP ) برای ) .شود که نشاندار استحاصل می(91)نیازی به ارتقاء فاعل به جایگاه شاخص گروه زمان نیست جملۀ

 (.2983دستیابی به اطلاعات و شواهد بیشتر در این زمینه رجوع کنید به انوشه 

(91)   [TP  خوشبختانه[TP[vP  زیرکانه[vP  سهراب رفتار کرد(   .]]] 22: 2983انوشه) 

ای قوی است و در در زبان فارسی، مشخصه( EPP)مشخصۀ ( 1223)دهد برخلاف نظر کریمی این شواهد نشان می

شود فاعل که فاعل جمله تهی و منضم نباشد و در نتیجه شاخص گروه زمان فرافکن شود، این مشخصه باعث میمواردی 

 . به جایگاه شاخص گروه زمان حرکت کند

 

 گیری نتیجه .7

ر های ضمیرانداز ثابت از جمله زبان فارسی د، زبان(2381)بینی پارامترهای ریتزی در این مقاله نشان دادیم برخلاف پیش

های ضمیرانداز نسبی ضمیر سوم به صورت خاص زبان فارسی برخلاف زبان. دهندها اجازۀ ضمیراندازی نمیهمۀ بافت
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در مقالۀ حاضر سعی کردیم با استفاده از رویکرد هولمبرگ . داندشخص تهی غیر شخصی از نوع عام را مجاز نمی

. ریتزی با مفهوم معرفگی به تبیین این موضوع بپردازیمو با جایگزین کردن مفهوم ارجاعیت در پارامترهای ( 1222)

های ضمیرانداز ثابت از جمله زبان فارسی و عدم وجود این در هستۀ زمان در زبان( uD)بنابراین معتقدیم حضور مشخصۀ 

،  به این صورت که در زبان فارسی هستۀ زمان. های ضمیرانداز نسبی باعث این تمایز گردیده استمشخصه در زبان

گذاری ارزش( φP)گذاری شده در ضمیر فاعلی تهی های معادلِ ارزشهای فایِ فاقد ارزش خود را با مشخصهمشخصه

. کندنما بازبینی میخود را نیز با مشخصۀ معادلِ آن در مبتداگردانِ تهیِ موجود در شاخص متمم( uD)کند و مشخصۀ می

بازبینی  موضوع دیگری که در این مقاله به آن پرداخته شده است. ودشاین موضوع به خوانش معرفۀ فاعل تهی منجر می

هنگامی که فاعل ضمیر آشکار و گروه . الف: پذیرددر زبان فارسی است که به دو شکل صورت می( EPP)مشخصۀ 

هنگامی که فاعل . ب. شودبا حرکت فاعل به شاخص گروه زمان برآورده می( EPP)تعریف غیر منضم باشد مشخصۀ 

با ( EPP)شود شاخص گروه زمان فرافکن نشود مشخصۀ املفوظ باشد؛ از آنجا که انضمام فاعل و هستۀ زمان باعث مین

 .  گرددنما بازبینی میمبتداگردان در شاخص بند متمم
 

 کتابنامه

. ای زبانیهپژوهش. فارسی زبان در تأکید و مبتداسازی فرایندهای مشخصه بنیاد به رویکردی(. 2983)انوشه، مزدک 

2.2-18. 

 .انتشارات وزارت آموزش و پرورش: تهران. دستور زبان فارسی(. 2931) صادقی، علی اشرف و ارژنگ غلامرضا

 .81-17، 1 .شناسیهای زبانپژوهش .ساخت کنترل ناقص در زبان فارسی(. 2932) متولیان، رضوان

 .زبان پژوهی. اندازی در زبان فارسیزبانی از پارامتر ضمیرتحلیلی بین(. زیرچاپ) متولیان، رضوان

Alexiadou, A. and E. Anagnostopoulou (1998). Parametrizing AGR: word order, V-

movement and EPP checking. Natural Language and Linguistic Theory 16: 491˚
539. 

Barbosa, P. (1995). Null subjects. PhD dissertation. MIT. 

Bouchard, D. (1984). On the Content of Empty Categories. Ordrech: Foris. 

Cinque, G. (1999). Adverbs and Functional Heads. Oxford: Oxford University Press. 

Cardinaletti, A. and M. Starke (1999). The typology of structural deficiency: A case 

study of the three classes of pronouns. In H. van Riemsdijk (Ed.) Clitics in the 

Languages of Europe (145˚ 235). Berlin: Mouton de Gruyter. 

Chomsky, N. (1981). Lectures on Government and Binding. Dordrecht:  Foris. 

Chomsky, N. (1982). Some Concepts and Consequences of the Theory of Government 

and Binding. Cambridge, MA: MIT Press. 

Chomsky, N. (1995). The Minimalist Program. Cambridge, MA: MIT Press. 

Chomsky, N. (2001). Derivation by phase. In M. Kenstowicz (Ed.) Ken Hale: A Life in 

Language (1˚ 53). Cambridge, MA: MIT Press. 

Chomsky, N. (2002). On Nature and Language. Cambridge: Cambridge University 

Press. 

Chomsky, N. (2004). Beyond explanatory adequacy. In A. Belletti (Ed.). Structures 

and Beyond: the Cartography of Syntactic Structures (3: 104-13). Oxford: Oxford 

University Press. 

http://web.fu-berlin.de/phin/phin49/p49t4.htm#zbib8


 2937 پاییز و زمستان، دومشناسی، سال پنجم، شماره  های زبان پژوهش                                                                                    77

Cook, Vivian J. and Newson, Mark. (2007). Chomsky's Universal Grammar: An 

Introduction. Third Edition. Malden, MA: Blackwell. 

Egerland, V. (2003). Impersonal pronouns in Scandinavian and Romance. Working

 Papers in Scandinavian Syntax  71: 75˚ 102. 

Frascarelli, M. (2007). Subjects, topics, and the interpretation of referential pro. 

Natural Language and Linguistic Theory 25: 691˚ 734. 

Holmberg, A. (2005). Is there a little pro? Evidence from Finnish. Linguistic Inquiry 

36: 533˚ 64. 

Holmberg, A. (2010a). The null generic subject pronoun in Finnish: a case of 

incorporation in T. In Biberauer, Theresa, Anders Holmberg, Ian Roberts, and 

Michelle Sheehan (Eds.). Parametric Variation. Null subjects in Minimalist Theory 

(200-230). Cambridge: Cambridge University Press. 

Holmberg, A. (2010b). Null subject parameters. In Biberauer, Theresa, Anders 

Holmberg, Ian Roberts, and Michelle Sheehan (Eds.). Parametric Variation. Null 

subjects in Minimalist Theory (88-124). Cambridge: Cambridge University Press. 
Holmberg, A, and U. Nikanne (2002). Expletives, subjects, and topics in Finnish. In 

Svenonius, P. (Ed.). Subjects, Expletives, and the EPP (71-105). New York, 

Oxford: Oxford University Press. 

Holmberg, A, and M. Sheehan (2010). Control into finite clauses in partial null-subject 

languages'. In Biberauer, Theresa, Anders Holmberg, Ian Roberts, and Michelle 

Sheehan (Eds.) Parametric Variation. Null subjects in Minimalist Theory (125-

152). Cambridge: Cambridge University Press. 

Karimi, S. (2005). A Minimalist Approach to Scrambling: Evidence from Persian. The 

Hague: Mouton. 

Platzack, C. (2004). Agreement and the person phrase hypothesis. Working Papers in 

Scandinavian Syntax 73: 83˚ 112. 

Nunes, J. (2004). Linearization of Chains and Sideward Movement. Cambridge, MA: 
MIT Press. 

Rizzi, L.(1982). Issues in Italian syntax. Dordrecht: Foris. 

Rizzi, L. (1986). Null objects in Italian and the theory of pro. Linguistic Inquiry 17: 

501˚ 57. 

Roberts. I. (2010a). Agreement and Head Movement: Clitics, Incorporation and 

Detective Goals. Cambridge, MA: MIT Press. 

Roberts. I. (2010b). A deletion analysis of null subjects. In Biberauer, heresa, Anders 

Holmberg, Ian Roberts, and Michelle Sheehan (Eds.). Parametric Variation. Null 

Subjects in Minimalist Theory (58-88). Cambridge: Cambridge University Press. 

Samek-Lodovici, V. (1996). Constraints on subjects, an optimality theoretic analysis. 

PhD dissertation: Rutgers University. 

Sigurdsson, H. (2004). The syntax of Person, tense, and speech features. Rivista di 

Linguistica / Italian Journal of linguistics 16: 219˚ 51. 

Sigurdsson, H. A. & Egerland, V. (2009). Impersonal null-subjects in Icelandic and 

elsewhere. Studia Linguistica, 63(1): 158- 185. 
  

 


